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کودک و توسعه

نمی توانیــد به کودکــی بیاموزید کــه از خود  �
مواظبــت کند، مگر آنکه او را آزاد بگذارید تا برای 
مواظبت از خود بکوشد، ممکن است اشتباه کند؛ 
ولی دانایی او از میان همین اشتباهات سرچشمه 

می گیرد (ویچر). 
کشورهای توســعه یافته برای رشد و پیشرفت 
در جهــان توســعه یافته به پرورش کــودکان در 
پایه های ابتدایی و آموزش در بزرگســالی اهمیتی 
خــاص قائل هســتند. دولتمردان در کشــورهای 
توســعه یافته از تولید ناخالص ملی خود می زنند 
و برای ســرمایه گذاری در نظام آموزشــی هزینه 
می کننــد تا با تمرکز به پایه های تحصیلی کودکان 
و پــرورش آنــان، آینــده بهتــری را رقــم بزنند. 
کشــور ما یک قرن در حال ســعی و خطا اســت 
تا با ســرمایه گذاری از مکتب خانه هــای قدیم به 
آموزش وپرورش این امر را تسری بخشد، شاید که 
توســعه پیدا کند؛ اما شواهد نشان می دهد که ما 

همچنان در این زمینه عقب  مانده ایم. 
غربی ها ۷۰ ســال پیش با سرمایه گذاری برای 
رشد عینی و ذهنی کودکان در پایه های تحصیلی 
گام برداشــتند و امــروز بــه نتایج بزرگی دســت 
یافته انــد. آنان به درســتی پی بردند کــه کارخانه 
توســعه در کشور از خانه و مدارس ابتدایی شروع 
می شــود و به کارخانه ها و محیط اجتماعی نضج 
پیــدا می کند. غربی ها نشــان دادند بــرای اینکه 
توســعه پیدا کنند، باید برای کودکان زیر ۱۰ ســال 
برنامه ریزی و سرمایه گذاری کنند، آنها دریافتند که 
حساس ترین دوره پرورش فرزندان در دوره کودکی 
است. کارخانه توسعه در همه کشورهای پیشرفته 
از خانه تا مدرسه و یادگیری جمعی متمرکز است؛ 
تا جایی که این الگو به کشــورهای شرق آسیا مانند 
ژاپن، کره و سنگاپور نیز تسری پیدا کرد تا آنان بهتر 

و پربارتر آن را عملی و نهادینه کنند.
غربی هــا پــی بردند کــه باید دانــش ضمنی 
کودکان را بــالا ببرند، دانش ضمنی ای که توانایی 
بچه هــا را در بر گیرد و درون آنها موجی از عشــق 
و خلاقیــت ایجاد کنــد. پذیرفتند کــه راه هدایت 
کــودکان، پرورش عملی و دادن آزادی انتخاب در 
کودکی و بالابردن توانایی آنان در امر پرسشــگری 

و نقد پذیری است. 

از طرفی دریافتند که مسئول تعلیم کودکان در 
ابتدا مادر و پدر هســتند و سپس خانه و دبستان، 
مرکز انســان پروری. در خانه اســت که کودک یاد 
می گیرد چگونــه گفت وگو کند، تفکــر بلندمدت 
داشــته باشــد و نقدپذیر باشــد؛ اینها را کودک در 
خانــه با مادر و پــدر تمرین می کند تــا با ورود به 
مدرسه آنها را نهادینه کند. طبق گفته کارشناسان 
آموزشــی، برای کــودکان ســه درس، بیش از هر 
درســی در ایجاد خرد جمعی و گروهی تأثیر گذار 

است؛ کاردستی، نقاشی و ورزش. 
در کلاس نقاشــی و بــا یک رنگ شــدن همــه 
ابزارهای نقاشــی توانمندی کودک رشــد می کند، 
کودک ســرمایه گذاری مشــترک را یــاد می گیرد، 
مدیریت را می آمــوزد، همکاری و همفکری را در 
کنار هم کلاســی ها آموزش می بینــد، گفت وگو را 
تمرین می کند، تفاهم را می آموزد، تقســیم کار را 
یاد می گیرد، سلسله مراتب را تجربه می کند، صبر 
در همکاری و ریسک پذیری را یاد می گیرد؛ اینها را 

فقط در یک کلاس نقاشی می آموزد. 
هر کســی مسئول است از خلاقیت ذهنی خود 
برای نقاشی دسته جمعی بهره می گیرد، نه اینکه 
به تنهایی و با وســایل فــردی جــدای از دیگران 
نقاشی را بیاموزد. همین عوامل و عامل های دیگر 
بــه آنان می آموزد که خــرد جمعی، تصمیم های 
جمعی، تفاهــم و انتخاب های جمعی را ابتدا در 
خــود حلاجی کنند و ســپس در جامعه و محیط 

کاری آن را بارور کنند. 
آن گاه همیــن کــودکان خــلاق و خرداندیش 
در فراینــد زمان، توســعه کشورشــان را شــتاب 
بیشــتری می بخشــند. مســئولان ما نیز می توانند 
بــا دادن بخش اعظمی از درآمــد ناخالص ملی، 
آموزش وپــرورش و تربیــت مربیان بــزرگ برای 
کودکان آینده ساز کشور را دریابند، پایه های فکری 
آنهــا را در مطالعــه و کارهای جمعــی از لحاظ 
روحی آمــاده کنند تا با عشــق و خلاقیت ذهنی، 
بهتر زیستن را در کنار همدیگر و ساختن ایران فردا 

را در خرد جمعی متحول کنند. 
هرکــدام از مســئولان و ما، بایــد کانون تحول 
کودکان جامعه باشــیم، چه بــا قلم و چه با قدم.
دریغ کردن از ســرمایه گذاری دولتمردان کشور در 
نظام آموزشی و ســهل انگاری در پرورش درست 
کودکان جامعه، یعنی ازدســت دادن فرصت های 
طلایی برای نســل های بعدی. کوتاهی در پرورش 
درســت کودکان چــه از ناحیه پدر یــا مادر و چه 
نظام آموزشــی و معلمان پرورشی، ما را در فرایند 

توسعه محروم و محروم تر خواهد کرد. 
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 با فتح موصــل در عراق، حضور داعــش تقریبا در 
عراق به اتمام رسیده و این در حالی است که در سوریه 
نیز پایتخت این گروه در رقه، در آســتانه فتح به دســت 
نیروهای دموکراتیک سوریه قرار دارد؛ بنابراین می توان 
پایان موجودیتی به نام داعش را در خاورمیانه اعلام کرد؛ 
اما پایان داعش، پایان دوران تروریســم سلسله مراتبی و 
آغاز دوران تروریســم شبکه ای اســت. این آغاز دو بُعد 
مهم دارد. در بعد داخلی، داعش، علاوه بر درهم ریختن 
جغرافیــای جمعیتی، باعث تقویــت دوقطبی و ظهور 
تعارضات هویتی- مذهبی شــده است؛ بنابراین چرخه 
فضــای تعارض که از تفاوت به تناقض، قطبی شــدن و 
خشونت به جنگ رسیده است، بعید است که مسیر خود 
را به آتش بس، توافق، عادی سازی و در نهایت به آشتی 
بین مذاهب و اقــوام، حداقل در کوتاه مدت تغییر دهد. 
جنگجویان داعش به طور کلی دو دســته اند. عرب هاي 
ســنی در عراق که در آینده تعارضات مذهبی - قومی 
عراق با داعش و بی داعش حضور دارند و خارجی های 

داعش که با شکســت در عراق، شبکه های ترور را برای 
جذب ســمپات و اقدامات تروریستی فعال می کنند. به 
عبارتی داعش عراق- ســوریه محور را تبدیل به داعش 
خاورمیانه محــور ولی با اقدامات ســلولی و شــبکه ای 
می کند.  این اقدام با توجه به ضعف امنیتی کشورهای 
عرب منطقه در راســتای منافع ســرویس های امنیتی 
غربی، خاصه سیا و موساد خواهد بود؛ اما تفکر داعشی، 
با از میان رفتن داعش، از بین نخواهد رفت؛ ذائقه تعارض 
دینی- قومی متأسفانه در عراق و مناطق تحت تصرف 
سابق داعش ریشه دوانده و کشورهای شیخ نشین نیز از 
دل داعــش، فرصت های تعارض آمیــز جدیدی را برای 
بحران در مناطق عراق و شــامات، اســتخراج می کنند. 
البته این سیاست را داعش در سالیان اخیر، اعمال کرده 
اســت. داعش با مفصل بندی مجموعه ای از گزاره های 
هویتی عنصر عرب ســنی، خــود را به عنــوان نماینده 
پان عربیسم سنی در منطقه خاورمیانه مطرح می کند که 
بعضا از سوی ساختارها و عشایر عرب سنی نیز حتی به 

صورت دوفاکتو، تقویت شده است. داعش که محصول 
القاعده است، در آگوست ۲۰۱۴ و به دنبال قلمروسازی 
ژئوپلیتیک در نواحی مرکزی و شرقی سوریه و هم مرز با 
عراق و کنترل تمام سرزمین شمال دره فرات و عرب سنی، 
اعــلام موجودیت کرد. داعش که در کشــورهای عراق 
و ســوریه خود را نماینده جمعیت اهل تســنن معرفی 
کرده، توانســته ژئوپلیتیک منطقه را تغییر بدهد. در این 
راســتا داعش برای مدتی توانســت خود را به صورت 
یک واحد جغرافیایی در منطقه شــمال عراق و سوریه 
تثبیت بکند. ظهور این پدیــده، چالش های ژئوپلیتیکی 
را ماننــد به هم ریختگی جغرافیــای جمعیتی و تقویت 
دو قطبی شــیعه- ســنی در خاورمیانه، صف گیری های 
ژئوپلیتیکی جدیدی در ساختارهای ژئوپلیتیکی مستقر 
در منطقه، ظهور تعارضــات هویتی در منطقه، چالش 
در توازن ساختارهای ژئوپلیتیک منطقه ای و... به همراه 
داشــته اســت. با این تفاســیر گرچه در جولای ۲۰۱۷، 
داعش همه قلمرو خود را در عراق و ســوریه از دست 

داده اســت؛ ولی با تقویت دوقطبی شــیعه - ســنی و 
کرد- عــرب، زمینه ای را برای فضاهای تجزیه شــده در 
آینده منطقه، به وجود آورده که بر شــکاف های قومی 
و مذهبی، ســوار شده اســت؛ اما در بُعد خارجی غرب 
به نهادهایــی مانند داعش نیــاز دارد؛ چراکه اساســا 
سیاســت های خاورمیانه ای غرب روی گسل های قومی 
- مذهبی خاورمیانه و در راســتای منافع خود اســتوار 
اســت؛ منافعی که متأسفانه دولت های خاورمیانه ای و 
افکار فناتیک - تئوکراتیک - الیگارشــیک نیز بر طبل آن 
می کوبنــد. بودجه چند تریلیارد دلاری دولت ترامپ نیاز 
به شــورش های قومی- مذهبی در خاورمیانه و فروش 
تسلیحات به واحدهای فرتوت جغرافیایی آن دارد و در 
این راستا، اسرائیل نقشی تعیین شده در این پازل دارد. در 
پایان باید گفت پایان داعش، آغازی بر تشکیل فرقه های 
جدید قومی -دینــی داعش مآب در راســتای تغییر در 
مرزهای خاورمیانه ای و در راستای مطامع محور آمریکا 

- اسرائیل است.  

تروریسم شبکه ای در دوران پساداعش
اندر احوالات حذف بیش از ۲  هزار 

کد رشته از دانشگاه آزاد

حــدودا ۱۰ روزی از انتشــار خبــر غیرمنتظره و  �
شــوکه   کننده، حذف دوهزارو ۹۰۰ کد رشته محل ها 
دانشگاه آزاد اســلامی در مقطع کارشناسی ارشد از 
سوی وزارت علوم به وسیله روزنامه ها و شبکه های 
خبری رســانه ملی مي گــذرد که این خبر، ســرتیتر 
خبرها شــد و باید اذعان کرد کــه ماهیت خبر برای 
جامعه آموزشــی کشــور شــوکه کننده بود. زیرا به 
روزهای سرنوشت ســاز بیش از ۷۰۰  هزار داوطلب 
آماده به ثبت نام در آزمــون مقطع مذکور و حضور 
در عرصــه کارزار ســنجش و پذیــرش و نیز  هزاران 
دانشــجوی در حال تحصیل در رشته های یادشده، 

مربوط می شد. 
گفت:  ســنگ بزرگ، نشان از نزدن است. از پیش 
روشــن بود که در صورت اجرائی شدن این تصمیم 
عجولانــه، عوارض و تبعــات آن مانند بلاتکلیفی و 
سرگردانی هزاران جوان داوطلب به ادامه تحصیل 
و درحال تحصیل، دلواپســی و نگرانــی خانواده ها، 
تعطیلی بیش از ۳۰۰ واحد دانشگاهی در بخش ها 
و شــهرهای کوچــک، بــی کاری طیف وســیعی از 
هیئت علمــی و کارکنــان و پیدایــش ده ها معضل 
و مشــکل جانبی، دامن گیر جامعه می شــد. درباره 
این اقدام شــتاب زده، اظهارنظرهایی در شبکه های 
اجتماعی شــکل گرفت که بعضی (به نظر خود) آن 
را با تغییرات صورت گرفته در دانشــگاه آزاد مرتبط 
دانســته و این رویداد را تقابل جناح سیاســی رقیب 
قلمــداد کردند. در صورت صحت یا نادرســتی این 
حدسیات و تفاسیر، خوشبختانه با اشارات و تذکرات 
تلویحی مسئولان ارشــد نظام از جمله رئیس مدبر 
مجلس شورای اسلامی (در مجامع و همایش های 
مناسبتی روز) به حاشــیه پردازان، مبنی بر احتراز و 
اجتناب از طرح مســائل فرعی و تنش زا در شــرایط 
خاص کشور، از تب وتاب این حرکت نسنجیده کاسته 
شــد و نسیم آرامش بخش اعتدال و تدبیر، همکاری 
و همراهــی وزیدن گرفته اســت. - علــل و عوامل 
زمینه  ساز ایجاد دانشــگاه آزاد اسلامی از حیطه این 
نوشــته خارج است. ولی یادآوری این نکته ضروری 
اســت که پس از فراخوان  عامه مــردم، نمایندگان 
رهبری، مســئولان اداری و فعــالان عرصه آموزش 
عالی در سراســر کشــور، براي ایجاد دانشــگاه آزاد 
اسلامی از سوي مرحوم آیت االله هاشمی رفسنجانی 
در سی ویکم اردیبهشت ۱۳۶۱ از تریبون نماز جمعه، 
 رفته رفته ایجاد واحدهای دانشــگاهی مورد توجه 
عــام قرار گرفت و نخســتین آزمــون ورودی آن در 
شــهریور ۱۳۶۲ در رشــته های مختلف برگزار شد و 
از ســال ۱۳۶۷ به بعد بود کــه خروجی های آن رخ 
نمودند. اتمام تحصیل در رشته نامصوب و به تبع آن 
عدم دســتیابی به اخذ مدرک تحصیلی در کشاکش 
ایــن موضــوع، مجلس شــورای اســلامی را بر آن 
داشت تا برای رفع مشکل حادث مبادرت به صدور 
ماده واحده  ای کند مبنی بر تشــکیل کمیته سه نفره 
از نمایندگان ســه مرجع شــورای انقلاب فرهنگی، 
وزارت علــوم وقت (احیانا فرهنگ و آموزش عالی) 
و دانشــگاه آزاد اسلامی. مهر تأیید و تصویب کمیته 
مثلثی بر صدها رشــته تحصیلــی، در واقع داروی 
موقتــی و تســکینی برای رفــع عارضــه پدیداری 
ســال های اولیه شــکل گیری دانشــگاه و براساس 
مقتضیــات آن روزگار بود. مــاده واحده ای که عمر 
۳۰ســاله یافته ولی در ســال هاي گذشته، متأسفانه 
آن چنــان اهتمام جدی و اقدام پایــه ای تأثیرگذار، از 
سوی طرفین، برای بررســی مجدد و ایجاد سازوکار 
مطلوب و متناسب با وضعیت آموزش عالی امروزه 
در جهــت تعیین و تصویب رشــته های مــورد نیاز 
جامعه مشاهده نشده است. دانشگاه با تسامح و با 
همان ســیاق و سؤال گذشته ره سپرده و دیگری نیز 
با اغماض و چشم پوشــی زیرکانه، خود را از ورود به 
ریسک های دردسرساز گذشته، به دور داشته است. 

این چنین روشن و انکارناشدني است که ملکیت 
این دانشــگاه از آن مردم متوسط الحال، کم درآمد 
و کم برخــوردار زحمتکش و رنجدیده  این کشــور 
اســت در رأس مدیریتی این دانشگاه مردم نهاد، از 
منظر علمی و فرهنگی، شــخصیتی موجه و بارز و 
از دیدگاه منش سیاســی، اصولگرایی اصلاح طلب 
و اصلاح طلبــی اصولگــرا قرار گرفتــه، نور امیدی 
در چشــم های جوانــان دلبســته و علاقه منــد به 
تحصیلات دانشــگاهی درخشیده و نگاه های مردم 
شریف و دانش دوســت این سرزمین بر همت بلند 
و حلــم و تدبیــر و تلاش ایثارگرانه ایشــان دوخته 
شــده اســت تا کمبودهای وکالتی هــا را برطرف، 
آلودگی ها را پالایش و تحولی چشــمگیر در تمامی 
زمینه هــای اداری و مالــی، آموزشــی، فرهنگــی 
ایجــاد کننــد و آموزش عالی بــا کیفیتــی برابر با 
دانشــگاه های معتبر بین المللی به فرزندان برومند 
ایران اســلامی هدیه کرده و از شــعارهای عاری از 
معنا و محتوا، مانند بزرگ ترین دانشــگاه حضوری 
جهانی که نشــان کمیتی دارد، پرهیز کنند. بدیهی 
اســت این توقع و انتظار از دست اندرکاران صدیق 
و صالــح و شــخصیت های مبرز و مجــرب وزارت 
علوم تحقیقات و فنــاوری نیز مورد نظر و مطلوب 
است که با برنامه ریزی ها و زمان بندی های مناسب 
و تدریجی، مســئولان دانشــگاه را در رفع ایرادات 
و اشــکالات کیفی سازی آموزشــی و ارتقای سطح 
علمــی همراهــی و یــاری کننــد؛ همان گونه که 
گام نخســت از تأییــد و صدور مجوز گذشــته های 

اعلام شده اخیر نمایشی زیبا متجلی شد.
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و موفق نشده ایم  مطالب شان را منتشر کنیم، در همین صفحه ذکر خواهد شد. 

فروید، پدر علم روان کاوی، معتقد اســت ضمیر 
ناخودآگاه (The unconscious) انباری اســت پر از 
تمایلات و آرزوهای خارج از دسترس که تعیین کننده 
رفتار و گفتار ماســت.  اخیرا شــاهد تحریف سخنان 
رئیس جمهور در شبکه خبر بودیم. جایی که روحانی 
گفته بــود «به قــوه قضائیه دعوت شــدم» ولی در 
زیرنویس، شبکه خبر از کلمه «احضار» استفاده کرد. 
البته بعد از اینکه با واکنش گســترده کاربران فضای 
مجازی روبه رو شد، شبکه خبر-بدون عذرخواهی-از 
آن با عنوان «اشتباه سهوی» یاد کرد. در سایت شبکه 
خبر با لحنی حق به جانب آمده: «... این اشــتباه بعدا 
اصلاح شــد ولی به هرحال بهانــه لازم به طرفداران 
دولت داده شده بود!». برای واکاوی محتویات ضمیر 
ناخودآگاه قاعدتا باید ســوابق و گذشته آن را بررسی 
کرد. بــه عبارت دیگر بایــد دید آن انبــار ناخودآگاه 
چگونه پر شــده است.  با شروع به کار دولت یازدهم 
در مرداد ۱۳۹۲ شــاهد کارشکنی ها و حملات جناح 
ناکام بودیم. از همان زمان بود که مخالفان، تمایلات 
و آرزوهایشان را از انبار ناخودآگاهشان بیرون کشیدند 
و در رســانه های گســترده ای که در اختیار داشــتند، 
منتشــر کردند. یکی از این تمایلات، یک دوره ای شدن 
دولت تدبیر و امید بود. به عنوان مثال در گفت وگوی 
تصویری که حمید رسایی، نماینده سابق مجلس، در 
۱۰ آبان ۱۳۹٥ با ســایت خبرآنلاین داشت، از احتمال 
رد صلاحیت روحانی سخن به میان آورد و در ادامه 
با اطمینان پیش بینــی کرد که «دولت روحانی اولین 
دولت چهارســاله خواهد بــود». در کنــار این گونه 
اظهارنظرهــا نادیده گرفتــن دســتاوردها و اقدامات 
دولت از ســوي صداوسیما به جایی رسید که رئیس 
دولت را به واکنش واداشت. البته قضیه به همین جا 
ختم نمی شود و حملات کم سابقه به دولت از جمله 
مخالفت شدید با مذاکرات هسته ای و در پی آن انکار 
دستاوردهای برجام گوشــه ای از تلاش طرف مقابل 
است. از طرفی، حامیان دولت که از تفرقه، خشونت 

و افراطی گــری فرســنگ ها فاصله دارنــد، در ضمیر 
ناخودآگاهشان سال هاست ایران را برای همه ایرانیان 
می خواهند، اهل گفت وگو با تمدن ها و عقاید مختلف 

هستند و طرفدار احترام متقابل، مذاکره و صلح. 
ماه های منتهی به انتخابات ۹٦ هرگاه صداوسیما 
می خواســت نقبی بزند به این رویداد سرنوشت ساز 
و نظر مردم کوچه  وبازار را جویا شــود، بدون اســتثنا 
ماحصل نظرات پخش شده ســعی در متقاعد کردن 
مخاطبــان در ناکارآمدبودن دولت روحانی داشــت. 
گویی آن ۱۹ میلیون نفــری که خرداد ۱۳۹۲ به دولت 
اعتدال رأی داده بودند، همگی نادم و پشــیمان شده 
بودند. اوضاع بازار خراب است، همه بی کاریم، برجام 
هیچ دستاوردی نداشته، رئیس جمهوری می خواهیم 
که انقلابی باشد و.... اینها کلیدواژه های مصاحبه های 
پخش شــده از صداوســیما بود.  پــس از انتخابات 
معنادار اردیبهشت ۹٦ وقتی تلاش برای القاي شائبه 
تخلف و شیطنت هایی از این دست راه به جایی نبرد، 
شــاهد دو اتفاق نادر بودیم که فروید به آن «تداعی 
آزاد» (Free association) می گویــد. حالتــی که در 
آن، فــرد هرآنچه را در ذهــن دارد، بدون ملاحظه و 
بــدون درنظرگرفتن منطقی یــا غیرمنطقی بودنش، 
بیــان می کند. اتفاقــات روز قدس و نمــاز عیدفطر، 
دفاع تمام قد صداوســیما از نوحه خوانی سیاسی در 
روز عیــد مســلمانان و انتقاد از کاربرانــی که به این 
بی حرمتی اعتراض کــرده بودند، هرچند دور از ذهن 
نبود ولی بار دیگر ســؤالات زیــادی را به وجود آورد. 
مخاطبان سال هاســت که به خوبی از تمایلات پنهان 
و آشــکار صداوسیما مطلع هســتند. بنابراین در این 
دهکده جهانی که هیچ خبر و اتفاقی از دید مخاطب 
قــرن ۲۱ میلادی پنهان نمی ماند، رســانه ها دائما در 
بوته راســتی آزمایی قرار می گیرند. پس نیاز به گفتن 
نیست که بی توجهی به ضمیر ناخوداگاه ۲٤  میلیون 
رأی دهنــده، متأســفانه ریزش روزافــزون مخاطبان 

صداوسیما را در پی خواهد داشت. 
چندی است تحرکات مشــکوکی بر ضد هویت 
ملی ایران زمین مشاهده می شود که بسیار ضروری 
اســت خاســتگاه این تحرکات از ســوي نهاد های 
امنیتی کشور مورد توجه جدی قرار گیرد.  در برنامه 
دوشنبه شب (۱۹ تیر ۱۳۹٦) خندوانه، خنداننده شو، 
با دســتاویز خنداندن مخاطب، فردی بــه نام ... با 
ادبیاتی بســیار رکیــک و کاربرد واژگانی زشــت، در 
برابر  میلیون ها بیننده تلویزیونی به تمســخر علنی 
نماد های هویت ایرانی از جمله رســتم و ســهراب 
شاهنامه فردوسی پرداخت و آشکارا به نژاد آریایی 
ناســزا گفت که با ریشــخند و تشــویق مکرر رامبد 
جوان مجری برنامه خندوانــه و حاضران ناآگاه در 
صحنه همراه شــد؛ اقدامی که واکنش های توأم با 
خشــم و ناراحتی شدید اقشــار مختلف ملت را به 
همراه داشت. از شورای سیاست گذاری صداوسیما 
و مسئولان شبکه نسیم باید پرسید، تکرار چندین باره 
توهین و تحقیر فرهنگ ایرانی و شــاهنامه فردوسی 
در برنامه های پربیننده اجتماعی این شــبکه به ویژه 
خندوانــه، انجــام وظیفه در برابــر واقعیت هویت 
مادر «ایران» است یا خدمت به همسایگان آزمندی 
که حتــی بر اســطوره ایرانی «ســیمرغ» نیز چنگ 
انداخته اند و مدعی مالکیتش شده اند و پیش تر «تار 
ایرانی»، «چوگان ایرانی» و حتی «ورزش زورخانه ای 
ایرانــی» را هم از آنِ خــود اعلام کرده اند و حتی به 
نیمــی از خاک ایران هم چشــم دارنــد و آن را هم 
متعلــق به خــود می دانند؟  آیا در ســخن مجری 
برنامه خندوانه که تأکید دارد از کاربرد واژه «ملت» 
ایــران، خود داری کند و در عوض برای میهمانان، بر 
واژه های مشکوک «ملت...»، «ملت...» تأکید می کند، 
سهوی موجود است؟ درحالی که، شوربختانه هیچ 
نهاد رسمی متولی حراســت از هویت ملی ایرانی 
وجــود ندارد، هر روز ابعــاد مختلفی از توهین های 
آشــکار و پنهان ضــد هویت ملی ایرانی را شــاهد 

هستیم ازجمله: 
۱- فحاشی و تمســخر علنی به کوروش ذوالقرنین 
ســوره کهف قــرآن مجید ۲- تمســخر تاریخ ایران 
باســتان و نژاد ایرانیان ۳- بسترسازی تجزیه زبانی- 

قومــی و تشــکیک در واژه «ملــت» ایــران و ملت 
خطاب کــردن هر یــک از اقوام ایــران ٤- توهین و 
تحقیر مداوم زبان ملی فارسی و تمسخر اثر جهانی 
شاهنامه و فردوسی بزرگ ازجمله تیتر تمسخر آمیز 
چند روز پیش روزنامه معروف برای فردوسی بزرگ 
٥- توهین و انگ نژادپرســتی و تحقیر میهن پرستی 
(البته صرفا برای ایرانیان و نه مردم دیگر کشورهای 
جهان)  ٦- نام گذاری یک ســگ بــه نام «ک... ش» 
از ســوي امیرمهدی ژوله و مهران مدیری در سریال 
عطســه ۷- پیشنهاد بی شــرمانه جایزه گذاری برای 
کســی که بر روی تخت جمشید یادگاری بنویسد در 
برنامه با بیننــده  میلیونی «دورهمی» ۸- راه اندازی 
کارخانه خیارشــور و کارخانــه رب گوجه فرنگی در 
حریم درجه یک پاســارگاد و آرامگاه کوروش بزرگ 
۹- سردادن شعار جعلی خلیج ع... از سوي عده ای 

تماشاگرنمای تجزیه طلب در قلب ورزشگاه آزادی.
و  مشــکل  هــر  هرکســی  چــرا  به راســتی 
انتقــادی بــه جامعه امــروز ایرانی دارد، یا ژســت 
خودروشــنفکرپنداری یــا جهان وطنــی بــه خود 
می گیرد، فقــط از نژاد آریا یا تمدن پیش از اســلام 
ایران و هویت ملی مایه می گذارد؟  بی شک در ایران 
مظلومی که هیچ آموزش رسمی برای هویت ملی 
و تاریــخ و فرهنگ ایرانی در رســانه ها و کتاب های 
رسمی آموزشی آن مرسوم نیست، توهین و تمسخر 
و تحقیر فرهنگ ایرانی در پوشــش خنداندن عوام 
چیزی جز خیانت به کشور و میهن یادگار نیاکانمان 
نیســت.  آیا قابل تأمل نیســت که چرا در برابر موج 
اعلام انزجار اقشــار مختلف مردم ایران به سخنان 
پلشــت یك فرد در تلویزیون، تنها برخی شبکه های 
ماهــواره ای و چهره های لندن نشــین و جریان های 
قوم گرای تجزیه طلب خود غیرایرانی پندار و عده ای 
خودروشــنفکرپندار جهان وطن از تکرار تمســخر 
هویت ملی شــاهنامه حمایــت کرده اند؟  اگر خود 
هنرمندپنداری جرئت کوچک ترین تمسخری به سایر 
باورهاي مردم ندارد، نه حق دارد و نه باید اجازه یابد 
درباره علائق هویت ملی و شناســنامه ملی تک تک 

ایرانیان ازجمله شاهنامه نیز این گونه ژاژخایی کند.

رضا بژکول
محمدقلى موهبتى

ما در زندگی های روزمره نســبتی خشونت آمیز 
با یکدیگر داریم که بیشــتر اوقات از آن بی خبریم؛ 
ماهای خسته از خشــونت، خود، رفتاری مشابه با 
همدیگر داریــم به طوری که همه ما خودخواهاني 
در مقیــاس کوچک هســتیم. همــه می دانیم که 
ادعای دوم چندان هم جدید نیســت. همیشــه در 
وصف خودمان شــنیدیم و بارها گفتیم که ساختار 
کلی شخصیت ما ایرانیان بیشــتر به خودخواهي 
گرایش دارد. چیزی که در اینجا مایلم به آن اشاره 
کنم، توضیح علّی به ســبک نظریه های اســتبداد 
ایرانی نیســت. به نظر من این نظریــه که از قضا، 
از معــدود نظریه های ایرانی و بــه اصطلاح رایج 
امروز، بومی اســت، با وجود حقیقت بســیاری که 
در آن نهفته است، چندان راهگشا نیست. شاید در 
فرصتی دیگر بیشتر بتوان در این مورد سخن گفت. 
در عوض، مي خواهم از میل و اشــتیاقی صحبت 
کنم که شــاید بیش از ســایر ملت هــا در ما دیده 
می شود: میل متزاید به سخن گفتن. این میل، آن طور 
کــه من آن را می فهمم با نفی تفاوت در جامعه و 
عدم به رسمیت شــناختن دیگران پیوند می خورد. 
ایــن میل، رو به ســوی توضیح دادن هــای مکرر و 
فراخواندن دیگران به سوی حقیقتی دارد که گویی 
فقط نزد ماســت. ازهمین رو، این میل با خشونتی 
پیونــد دارد که حاصــل خواســت هم رنگ کردن 
دیگران با ماســت. این خصلــت صفر و یکی مانع 
از آن می شــود تا گفت وگویی میان ما شکل بگیرد. 
در چنین وضعیتی فریاد شاخصي اصلی روابط ما 
با یکدیگر اســت. تعداد آدم هایی که در اطراف ما 
تمایلی برای به کرسی نشــاندن ایده هاشان ندارند، 

خیلی کم اســت. به طرز عجیبی بــر به اصطلاح 
توجیه کــردن دیگران اصرار داریم. آزمونی ســاده، 
میزان این میل در ما را نشــان می دهد: کافی است 
یک روز، فقط یک روز، خود را بیازماییم. سعی کنیم 
در قبال دیگران و ســخنان اطراف خود، واکنشــی 
نشــان ندهیم. پیامد این آزمون به ما نشان خواهد 
داد که چه میزان بــر تحمیل دنیای ذهنی خود بر 
دیگران مشــتاقیم. بد نیست مثالی از فضا مجازی 
بزنم تا موضوع روشن تر شود. مختصر جست وجو 
در چنیــن فضاهایــی نشــان می دهد کــه عموما 
نویســندگان هیچ منظر متفــاوت از منظر خود را 
بدون پاسخ نمی گذارند. در بیشتر اوقات نویسندگان 
حق خود می دانند که به هر جنبنده ای توجه نشان 
دهند و آنها را نســبت به انحراف در برداشــت از 
متنشان آگاه کنند. گویا اطمینان از پذیرش دیگران 
بیشــتر از طرح موضوع اهمیــت دارد. این اتفاقی 
اســت که مکرر در عرصه های دیگر زندگی های ما 
رخ می دهد.  پیشنهاد من تقویت نوعی بی اعتنایی 
ســازنده اســت که از قضا پیامدهای مطلوبی در 
پی دارد. اول، موجب امکان های وســیع تری برای 
گســترش زندگی چندمنظری در جامعه می شود. 
افزون بر این، حق دیگران در قضاوت را به رسمیت 
می شناســد. با این تعبیر، شــاید وقت آن اســت تا 
گوش هــای تنبلمان را به تلاش بیشــتری واداریم. 
برای جامعه ما که در همهمه گیج کننده ای گرفتار 
است، دعوت به گفت وگوی عقلانی توصیه خوبی 
نیست. وقتی همه در حال سخن گفتن اند و توجهی 
به گفته های دیگران ندارند توصیه بهتر دعوت به 

سکوت است.

دعوت به سکوت
جلال رحمانى

متأسفانه گمشده حال  حاضر جامعه امروزی 
ما، اخلاق اســت. وقتــی در جامعه اخلاق حاکم 
نباشد، تمام مناســبات داخلی بین اقشار مختلف 
مــردم آســیب می بیند و ایــن آســیب نه تنها در 
زمان حال، بلکه در ســال های آینده هم مشاهده 
خواهد شــد.  چون در نبود اخــلاق، اول از همه 
فرهنگ ناقص و ابتر می ماند، برای برچیده شــدن 
ناهنجاری ها و ضدارزش هــا در جامعه، اول باید 
اخــلاق حاکم باشــد. وقتــی اخــلاق در جامعه 
حکمرانــی کند تمام مناســبات مــردم با یکدیگر 
در جامعه در مســیر رشــد قــرار می گیرد. اخلاق 
سیاســی، اخلاق اجتماعی و اخــلاق فرهنگی یا 
به عبارتی وجود اخلاق در تمام شــئونات زندگی 
امــروز جامعــه مــا، اول از همه با قبــول وجود 
مخالــف در جامعــه تحقق پیدا می کنــد.  وقتی 
ما حضور و زیســت مخالف در کنار خود را قبول 
کنیــم، خواه ناخواه بــرای زندگــی اجتماعی وی 
احتــرام قائل می شــویم و در نتیجه این زیســت 
مســالمت آمیز در کنار هم، درجــه تحمل پذیری 
افراد بــالا خواهد رفت. وقتی قائــل به حضور و 
زیســت مخالفِ آرای و عقاید خــود، در کنار مان 
باشــیم، این هم زیستی خواه ناخواه باعث تضارب 
آرا و اندیشــه یکدیگر می شــود کــه همین باعث 
بهبــود یا در صورت لزوم تصحیح اندیشــه و فکر 
یکدیگر می شــود. امیــدوارم اول از همه راه های 
مختلــف ابراز عقایــد و اندیشــه های خودمان را 

بشناسیم و همیشه سعی کنیم برای بسط و تبیین 
آرای خود، از روش های نوین و متمدنانه استفاده 
کنیم، دوره و زمانه تفهیم آرا و عقاید با کمک فریاد 
و ســنگ و دعوا، سالیان زیادی است که گذشته و 
بشر امروز راه های متمدن تری برای عرضه اندیشه 
پیدا کرده اســت. اگر عقایدمان اصولی و صحیح 
باشد، برای گسترش و تبیین آن احتیاج به هیچ راه 
خشنی نیست.  تنها با گفت وگو و توضیح تفکرات 
و تبیین دلایل منطقی یک اندیشــه، کافی است تا 
طــرف مقابل را اقناع کنیــم. روزی که یاد بگیریم 
مخالــف عقاید من، حق زندگی و زیســت در کنار 
من را داراســت، گام بســیار بزرگی برای پیشــبرد 
فرهنگ این کشور برداشته ایم. باید یاد بگیریم که 
رجوع به صندوق آرا برای شناسایی طرفداران هر 
اندیشه ای در جهان حاضر، بهترین و یگانه ترین راه 
اســت و هر زمان اکثریت بر طبق قانون، قدرت را 
به دســت گرفت، به احترام آزادی و دموکراسی، 
به اکثریت احتــرام بگذاریم تا اکثریت هم حقوق 
اقلیت را رعایت بکند.  بهترین و تنهاترین راه برای 
زیســت ســالم و موفق اجتماعی در کنار یکدیگر 
در جهــان امروز، حاکم بودن دموکراســی اســت 
و دموکراســی هم از صندوق آرا نشــئت می گیرد 
تــا اکثریــت، ذیل نگه داشــتن حقــوق اقلیت به 
حکمرانی بپــردازد. امیدوارم روزی فرابرســد که 
این جمله سرلوحه اقدام و عمل برای تمام افراد 

جامعه قرار بگیرد. 

احترام به اکثریت، رعایت حقوق اقلیت
غلامرضا هاشمى فردداوود خداوردوئی

میرمهرداد میرسنجري

بررسى رفتار اخیر صداوسیما از دیدگاه فروید
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